
 

 

 

1454پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و چهارصد و پنجاه و چهارم قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1454 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 . شهبازی نازنین با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای 

 . و ابیات انتخابی  ۲۲۲ ، غزل ۹۸۸برنامه  

 : تنهایی موضوع 

 نام خداوند عشق به 

 ۲۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 همرنگ کنَُدی بدان که صحبت، جان را هم

 مایسصحبتِ فلک آمد ستاره، خوش  ز

خاطر همنشینی  سیمایی و درخشش زیبای ستاره به کند که خوش در این بیت مولانای جان به اثرات مهم قرین اشاره می

های مختلف گنج حضور در مورد انتخاب درست  بارها و بارها در برنامه . باشد شده است می با فلک که همان فضای گشوده 

 . قرین صحبت شده است

ایم که پُر  کنار افرادی قرار گرفتهو در   کنیم و از دریای یکتایی دورچون در غریبستان ذهن زندگی می ،  کسیمکسان بی ما پُر

این راه وجود دارد که مسیر را برایمان دشوار  . دردند و تهی از عشق و در دردهای خود گم  موانع و سدهای زیادی در 

 . کنیم نداریمها زندگی می هایی که با آن ای از قرینو در زندگی مشترکمان گریز و چاره سازد می

تواند از آن بگریزد و گویا برگزیده  یکی فرزند بیمار، یکی بیماری ناعلاج و دیگری چالش که نمی ، یکی همسری بیمار دارد 

ها زندگی کند و قرینشان باشد تا دانایی و خرد زندگی و توانایی و استعدادهایی که خداوند  و انتخاب شده است که با آن 

 . کار گیرد و خود را بیان نمایددر درونش نهادینه کرده است به 
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بشنود  را  بیمار  دهد،  صدای  گوش  را  مخالف  بشناسد ،  صدای  را  است  خداوند  جنس  از  که  الست  اصیل  خاصیت  و   تا 

که درحالی . کند و نگهداریفضای دربرگیرنده از او محافظت می . فضاگشایی را بداند و خود را قرین فضای دربرگیرنده سازد

پرُ  ،نیست پُر و  با پیغام   ،شودو کامل در وجودش زندگی می  ولی هست  او گوشزد  فضایی که هر لحظه  به  های مختلفی 

 . برگرد  ، رجعینماید که اِمی

گشایی  با فضا ،  گیردیاد او کردن فقط با فضایی دربرگیرنده صورت می . الل گفتن نیست ذکر واقعی خداوند فقط بر زبان الل 

پذیرش تغییرات خود آن هم خردمندانه و هشیارانه بدون گدایی  با  ،  گیردها صورت می ، با پذیرش چالش گیرد صورت می 

از من  انرژی  گیردهای ذهنی صورت می کردن محبت  ت  کنندخواری می که  با خداوند و  أو بدون  و خلوت گزیدن  ییدطلبی 

 گویم؟چقدر با خداوند سخن می . گیردکلام شدن با او صورت می صحبت و هم هم

 45۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امدهیبگْز ی من به صحرا خلوت 

 امده یرا من دزدِ جامه د خلق 

های ذهنی جامه  که خلق و مردم و من چرا. یت درون است یشده و قرین شدن با خداجا همان فضای گشوده صحرا در این

کنند و دردهای خود را به ما  گذاری می شان سرمایهذهنیدزدند و در تله من شیاری حضور را می حضور را پاره کرده و ه 

 . منتقل

اجازه دهیم خداوند خود را در  . گر نباشیماستفادههای سوءدنبال قرین به   ،از تنها ماندن نترسیم و هراسی به دل راه ندهیم

یا با هر  ،  ، حتی اگر بخواهد خود را با هر چیزی به ما نشان دهد گیریمبرحضورش را حس کنیم و در  ،درونمان ساکن گرداند

 . هایا با شنیدن ناسزاها و یا با دیدن نامرادی، مان نیست ذهنی رویداد ناخوشایندی که مورد پسند و قبول من
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 1۲۹۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هرکه عاقل است  دیقعرِ چَهْ بگْز

 دل است  یِدر خلوت، صفاها  زآنکه

دهد  های ذهنی ترجیح می یت درون را بر من یکند تنهایی و قرین شدن با خداشیارانه روی خود کار  خواهد ههر کسی که می 

رو  ه کند و با آن روبآید و خود واقعی خود را ملاقات می که در خلوت و تنهایی است که صفای دل به دست می برای این 

 . گرددمی

 ۲۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ادیخدات منَما  ،یدیفراق را بنَِد

 دعا  چی نداشت ه نیدعاگو بهِْ ز ا  نیا که

همواره از  . فرماید من بهتر از این دعا دعای دیگری سراغ ندارم و هیچ کسی همچین دعایی را بلد نیست مولانای جان می 

 . خواهم که به او وصل باشی و از او جدا نگردی و درد فراق و درد دوری را تجربه نکنیخداوند می 

 ۲1۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زمان  کی بَدسَْت از جمع رفتن  کی

 بدان  کوین نیباشد، ا طان یش مکرِ
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یک وجب هم که شده از هم قرین بودن    ۀانداز ما را به ،  کنیم که خداونداخواهیم و برایمان دعا می حال ما هم از خداوند می 

ذهنی  های مندچار مکر و فسون  ،که اگر جدا گردیمچرا. مسازبا خودت و از هم قرینی با مولانای جان و دوستان عشقی جدا  

 . گرددشویم و اتصال ما با تو قطع می می

 ۲۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 پنَجه بُدند شِکسته  رانیز دستِ او همه ش

 سو به سو ز دستِ قضا  کَشَدش ی گُربه م که

کارها را باید به دست    .شکند که ادعای شیر بودن و قوی بودن را دارند می   ذهنیهای  پنجه من   منتهای کائناتنیرو و خرد بی 

ها ساخته  های ذهنی کاری از آن سازیذهنی فقط ادا دارند و جز خرابکاری و سبب شیران من. فکانزندگی داد و قانون کن 

خواهیم و هدفمان پیمان الست است که دوباره به او زنده گردیم بایستی خودمان  اگر هم قرینی با خداوند را می . نیست

 . نماییمان را بشکنیم و اجازه ندهیم که قد علم کند و قدرتذهنی من ۀ عنوان شیر پنجبه 

 15۲1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق با تو در جهان  یِجفا نیا

 گنجِ زر آمد نهان  ، یبدان گر

گیرد  ، و اگر در حقم ظلم و جفا صورت می ای ندارمچارهو  اعضای خانواده گریز  هم قرین شدن با    از  گیرم کهاکنون نتیجه می 

گشایی  شمارم و تمرین معنوی فضااین فرصت را غنیمت می ،  دهندآورند و دردهای گوناگونی به من میذهنی مرا بالا می و من 

خواهد بیداری  ها و این دردها می که با این چالش   دانم و آن را گنج نهان و گنج حضور از طرف خداوند می  دهمرا انجام می 

  اینپس بنابر. روحانی مرا فراهم آورد 
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 . تنهایی برای این است که صنع و صانع خود را ببینم

 . تنهایی برای این است که مصنوع و کافر خود را ببینم

 . تنهایی برای این است که هادی و هدی خود را ببینم

 . دام و صید و بام خود را ببینمتنهایی برای این است که  

 . دهنده خود را ببینمتنهایی برای این است که مربی و پرورش 

 . تنهایی برای این است که راه و پیشوای خود را ببینم

 تنهایی برای این است که اعمال و رفتار خود را ببینم که آیا آرامش دارم؟ دیگران از دستم آزاد و رها هستند؟ 

 . تنهایی برای این است که خود را بازبینی کنم و ارزیابی

شده و از  گریزم؟ از فضای گشودهاز که می رو گردم؟ه از تنهایی که باید با خود واقعی خود روب   گریزم؟ از تنهایی؟از که می 

گونه  ام را این که روح و روانم با آن عجین شده است؟ اگر داستان زندگی   که باید با آن زندگی کنم؟  برگیرندهفضای در

 . گردمپذیرم و در آن حل می می . گونه به نمایش بگذارد یت خود را از طریق من اینیدوست دارد که خدا ،نوشته است 

 15۶۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ست جانمهشد   نیتا با تو قر

 جا که روََم، به گلستِانم  هر

 دل شد   نِیصورتِ تو قر تا

 بر آسمانم  ام،ی خاک ن  بر
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 1۸۲۹شمارۀ شمس، غزل    وان ید  ،مولوی

 من  ارِیو   نیتو قر یگفتم دوش عشق را: ا

 کنارِ من نیاز ا بی نَفسَ غا ک یمباش  چیه

 ۶۶۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا رگم جنُبان بوُدَ زم،یگُریم

 آسان بُوَد؟  شتنیفرار از خو یکَ

 . کندمنتهای کائنات سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می بی : وقتی که خرد و در پایان 

 ۳۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 ،  انرژی و سالم بمانید رپُ

 . ، خدا نگهدار شماخیلی ممنون 

  زاهدان ، از زهرا سلامتی 
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 حضور  گنج  ۹۸۹ ۀدیوان شمس مولوی از برنام ۲۳۲شرح غزل 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هابپُِرس از شب  ، یچو عشق را تو ندان

 ها لب  یِاز رخِ زرد و ز خشک   بپُِرس

سازی  توانند عشق را با ذهن بشناسند و با سبب دانند که نمی ولی نمی   ،ها بالقوه از جنس عشق و الست هستندانسان 

شیاری جسمی شهوت داشتن چیزهایی مثل پول، شهرت و گرایش به جنس مخالف  ذهنی و هآن را بیابند. ما با عقل من

های تاریک ذهن بپرس و ببین چیزهایی که  شناسی برو از شب حالا که عشق را نمی   فرمایدمولانا می   .دانیمرا عشق می 

ست. برای شناخت  ا  هلب کردگزاری کردی چگونه تو را بیمار و خشک ها سرمایهبه مرکزت آوردی و آب زندگی را در آن 

دانم و با خاموشی ذهن  نمی    شیاری حضور تبدیل کنیم و بگوییم شیاری جسمی را به هکرانه آن باید هعشق و لذت بی 

کنیم تا فضای درونمان گشوده شود. آن    به درگاه خدا ادب داشته باشیم. ادب داشتن یعنی مرکزمان را از غیر خدا خالی 

 .تواند عشق را بیان کندفضای گشوده از جنس الست است و می 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کند ز اختر و ماه ت یکه آب حکاچنان

 ها کنند قالب  تیعقل و روح حکا ز

آرام و ساکن باشد در شب تاریک ذهن    شیاری جسمی افتد. ما با هها در آن می عکس ماه و ستاره  ، اگر آب دریاچه 

شیاری حضور زیر فکرهاست را مشوش نکند  ذهنی آب دریاچه که هپس باید مراقب باشیم هیجانات مخرب من  ،هستیم
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مان های زندگی های افکار ما بتابد و بازتاب این نور در وضعیت ست خرد و عشقش را بر ستارهتا نور ماه که نماد زندگی 

 .منعکس شود

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هزار گونه ادب، جان ز عشق آموزد 

 هاز مکتب افتنیکه آن ادب نَتَوان 

هستیم که باید ادب داشته باشیم و ذهنمان را خاموش کنیم تا فضا باز شود و  ترین آموزگار است این ما  عشق بزرگ 

ذهنی ادب  سخن زندگی را بشنویم و هزاران ادبی که از هیچ مدرسه و کتابی نیاموختیم در سکوت ذهن پیدا کنیم، من

کند، پس باید به  نام عشق تحمیل می چیز را به ادبی دیگر همه ندارد و با مرض کنترل، زورگویی، شهوت تعلیم و هزار بی 

 .ذهنی بمیریم تا به عشق زنده شویممن

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بُودَ  د یصد کس، عاشق چنان پد انِیم

 هاکوکب  انِیبر فَلکَ، مَهِ تابان م که

است. ارتعاش نور چنین  آشکار    ذهنی دارند کاملاًست و ادب دارد در میان صدها انسانی که من انسانی که عاشق زندگی 

 .کندها را درخشان می تابد و آن ها می کند، مثل نور ماه که در میان ستارههای طالب را روشن می دل انسان  انسانی 
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 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 شود ز مذهبِ عشق   رانیخِرَد نداند و ح

 هاواقف باشد ز جمله مذهب اگرچه 

خواند با مقاومت زیاد باورهای پیشینیان های مذهبی زیادی میکه کتابست که با وجود اینذهنی جا عقل من خرد در این 

نیاز از  زیرا پندار کمال دارد و خود را بی   ،شناسدکند، عقل جزوی حیرانی عشق و خرد فضای گشوده را نمی را تقلید می 

 .داندخرد الهی می 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 د یعشق چش  اتِیکه ز آبِ ح یخَضِردل 

 هاشد برِ آن کس، زُلالِ مَشْربَ  کساد

  جای آب خوردن، چشمه :مَشْربَ*

چشد،  کند و از چشمۀ فراوانی خدا آب حیات را می ست که دلش به خدا زنده شده و هر لحظه فضا باز می خضر دل، کسی 

ها مثل  تواند بازار همانیدگی گیرد می ست که شراب فضای یکتایی را چشیده و با قدرتی که از عدم می انسانی خضر دل  

 .دهد را کساد کندذهنی آن را گوارا نشان می یید دیگران و هر شهوتی که من أزندگی خواستن از پول، شهرت، ت

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 ن یبه باغ رنجه مشو، در درونِ عاشق ب

 ها ربَیْو غوُطه و گلزارها و نَ دمشق 
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 های انبوه باغ  غُوطه:*

  یکی از مناطق سرسبز اطراف دمشق :نیَْرَب*

به   بیابیم،  بیرون  در  را  آن  بخواهیم  و  بکشیم  رنج  نیست  نیاز  باغ  یافتن  با  برای  عاشق  انسان  درون  که  باغی  از  به 

ریزد از دل چنین انسانی به بیرون می   ر گل دمشق است. ارتعاش زیباییهای پُباغشود که زیباتر از  فضاگشایی ایجاد می 

 .کندو جهان را پر از عطر شادی، محبت، بخشش و فراوانی می 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 پُر از فرشته و حور ی دمشقِ چه؟ که بهشت

 ها ها و غَبغَب در آن چهره رهیخ  عقولْ

گیرد  ر گل است در مقابل انسان عاشقی که مرکزش بهشت است و ذهن مجازی را جدی نمی دمشق که شهری زیبا و پُ

های به از باغ عشق و خردی که بزرگانی مثل مولانا و حافظ ترتیب کردند که عقل من هیچ است. به   کندسازی می و طرب

 .ماندمی  ذهنی در مقابل عظمت عشقشان خیره

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ها و خُمارشکوفه  ذش یلذ ذِینه از نب

 هااز حَلاوتِ حلواش، دُمَّل و تب   نه

 نبیذ: شراب*

 استفراغ  :شکوفه *
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 زخم  دُمَّل:*

شیرینی و  کند. حال جان انسان را مست می  های مثنوی مثل حلوا شیرین است و غزلیات دیوان شمس مثل شرابقصه 

از فضای خرد می  ید کجا؟  آها می آید کجا؟ و شیرینی و شرابی که از پول، جوانی، هیکل و دیگر همانیدگی مستی که 

یعنی به دیوار بلا سرمان    ،کند و تا استفراغ نکنیمها ما را گیج می ها پر از زهر و درد است و شراب آنشیرینی همانیدگی 

 .شویماز خواب بیدار نمی   ،کوبیده نشود

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 اندز شاه تا به گدا در کشاکشِ طمع 

 هابه عشق، بازرهََد جان ز طَمعْ و مطلب 

ذهنی شاه باشی یا گدا؟ اگر در کشاکش چیزهای دنیا طمع داریم و در شهوت بیشتر و بهتر  کند که با من فرقی نمی 

ذهنی نداریم تا عشق بیاید و ما را از  ای جز سرنگون کردن منگریزد. ما چارهمی ذهنی هستیم، بدانیم عشق از ما  من

 .حرص و طمع نفس نجات دهد

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ان؟یچه فخر باشد مَر عشق را ز مشتر

 ها؟را ز ثَعْلبَ  ریپشت باشد مَر ش  چه

   حمایت، پشتیبانی  پشت:*

 روباه :ثَعْلبَ *
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ها برای  یید و توجه دیگران و تعداد مشتریأدنبال تپس نباید به   ،افتخار ما زنده شدن به عشق است  ما آموخت مولانا به  

های ذهنی  ست برای زندگی کردن به حمایت روباه یعنی منا   ذهنی باشیم. آیا شیر که نماد انسان عاشق فروشی من فخر

 گر احتیاج دارد؟ حیله 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

 ابم یی نم یافرازِ نخلِ جهان، پخته 

 ها کنُد شد همه دندانم از مُذَنَّب  که

 . معنی میوه کال استجا به دار، در اینستاره دنباله  :مُذَنَّب *

همه بینم. اینای نمی بر بلندای این درخت انسان بالغ و پخته  فرمایدکند و می مولانا جهان را به درخت نخلی تشبیه می 

ها هایی که همانیدگی دارند مثل میوۀ کال به درخت چسبیدند و دندان ست. انسانذهنیخونریزی برای داشتن منجنگ و  

  اند.ها در کاهلی و جبر ماندههای قابل رشد بشر است کند شدند و انسانکه نماد ریشه 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 به پَرِّ عشق بپر در هوا و بر گردون 

 هاآفتاب، منُزََّه ز جمله مرَْکبَچو 

توانیم با فضاگشایی پر عشق را بجنبانیم و از هوای نفس بگذریم  توان پرید و راه آسمان را باز کرد. می با پر عشق می 

شیاری  منزه و خالص بتابیم تا ه  های ذهنی نیاز از مرکبتوانیم مثل آفتاب بی و بی نردبان ذهن بر گردون بچرخیم. می 

 تابد یا گل سرخ؟ شیاری شود و نپرسد این علف هرز است که می سوار ه
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 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دلِ عشّاق را چو مُفْرَدها   ینه وحشت

 ها چون مرَُکَّب  ست یی خوفِ قطع و جُدا  نه

 تنها، جداافتاده  مُفْرَد:*

خداست و هر لحظه برای بودنش شاکر و شادست. ولی  چون یار او    ، ترسدانسانی که به عشق زنده شده از تنهایی نمی 

های دیگر  ها مثل تلفن، تلویزیون و انسانترسند و برای مشغول کردن ذهنشان به مرکب های ذهنی از تنهایی می من

 .گیرندکنند و پس از مدتی از ترس تحقیر شدن با تنفر بیشتر طلاق می برند، از ترس تنهایی ازدواج می پناه می 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 هاجان  یِ از پ  ستده یبگُز تشیعنا

 هااز مسَُبَّب ست دهیبخر مُسبَبَِّش

شینیم تا عنایت او بیاید  نذهنی ترسوی ما خداست، به ادب می ست و تنها مشتری مناگر یقین بدانیم خدا برایمان کافی 

دهند، بخرد و نجاتمان  سازی درد را توسعه می شناسند و با سبب نمی الاسباب را  های ذهنی که مسبب و ما را از شرّ من 

 .دهد

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کاب یِعشق درآمد به صدرِ قاض لِیوک

 ها تا دلش بِرمََد از قضا و از گَب  که
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 شهرکی در آسیای صغیر کاب:*

 گو و: گفت گَب *

پس نباید    ، صدری وجود ندارد  عشق است. جز راه عشق و فضاگشایی نهایت است، وکیل، قاضی و صدر ما  بارگاه خدا بی 

 .کننده ادامه دهیمگوهای ویران وها به گفت دانم با چیزها همانیده شویم و فضا را ببندیم، نباید با قضا بستیزیم و با می 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ب ینظمِ نادر و ترت  یجهان و زه یزه

 هاشور درافکنْد در مُرتبَّ هزار

ذهنی را ویران کنیم و خدا آن را به بهای بهشت بخرد و دل ما را عاشق و  زندگی هر لحظه در کار جدید است تا ما من

زند تا  م می ه  کند و پارک ذهنی ما را به های نادر خداوند که با چنین نظمی کائنات را اداره می به از شیوه حیران کند. به 

 .فکندسازی ما بی شوری در سبب 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست ی عشق شمَُر هرچه در جهان طَرَب   یِگدا

 هاعشق چون زَرِ کان است و آن مُذهََّب  که

 زراندود  :مُذهََّب*
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ها گدای عشق و محبت هستند. عشق معدن  انسان  ۀ ، همسازی اوستهر چیزی که در جهان است دنبال یار و طرب

ها زراندوده کردیم و با طلای  ولی ما روی آن را با همانیدگی   ، ست که درون هر انسانی نهفته استطلاست، عشق گنجی 

 .ذهنی روی آن را پوشاندیمتقلبی من 

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عشِْقُ خُدعَْۀً و دهَاً ای یَ سَلبَْتَ قلَبِْ

 بهَا وَ  مَلاحۀًَ لکِنْ  اشاح  کَذَبْتُ

 .«ی دلم را گرفت ییبای. دروغ گفتم، دور بادا، بلکه با ظرافت و زیربود یرکیو ز رنگیعشق، دلِ مرا با ن ی»ا

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کِنْ عِشقُْ شاکِراً ل  ایذِکرَْکَ  دُیارُ

 وَ نُها   یوَ شَوشَّْتَ فِکْرت  کَی لِهْتُ ف وَ

 .«یادهیو خِرَدم را به آشوب کش  شهیو اند رانم یدر تو ح  یکنم، ول  اد یعشق با سپاس از تو   یا خواهمی»م

 ۲۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عشق کنم  حِیبه صد هزار لغت گر مَد

 هادبَ  ۀاست جمالش ز جمل ترفزون 

 : راه و رسمدبَ*
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  توانم. سازی راه و رسم محبت را پیشه کنم نمی دلیل و سبب اگر صد کتاب بنویسم تا عشق را بیان کنم و بخواهم با  

 .دهد تجربه کردچه که ذهن نشان می تر از آن شود دید و عشق را افزون جمال یار را فقط در آینه دل می 

 و جناب شهبازی و یاران عشق   ، مولانابا سپاس از خدا 

 دیبا از کرج 
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  با سلام و خدا قوت 

 « شواستیعشق پ ی پر از بلاست ول   یراه»: موضوع 

 ۲۹۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الل وقت بود آن دَم مرامعََ  یل

 ی مُجتْبَ یٌّنبَ  هِ یف سعَْیَ لَا

 . گردممی سویت بره یتناهی جان تنها با تو خوشم و ب لا در این فضای  ، پروردگارا

 ۳۲1۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ یا   نیدر تگِ جوُ هست سِرگ

 مر تو را  دینما ی چه جوُ صاف گر

حسد،  چگونه ترس، خشم،    بینم زیر ظاهر آرامم. وقتی که از تو دورم می رهایم مکن  ،ای به خود وا مگذارمرا لحظه   ،خدایا

، چه هنوز در اول راهم . اگرالبته با حضور ناظر خاموش   بنشانی.را فرو   هاکه این درد   . باید شیرمرد باشی توقع مخفی است 

، دستم را  امماچان آمدهام و به پای اگرچه بر خود ستم کرده  ،ای خدای متعال و بخشنده مهربان  . مرا بپذیر  ، پروردگارا

تویی پشت و پناهم و تو    ،کشم. سوگند به این لحظه تا آخرین نفس دست از کارت نمی ای از کنارم مروو لحظه   بگیر

از من جدا مشو که بی تو هیچ    ،امای نور دیده   .. فقط عاشق توام و تو جان و جهان منی، من جان تو کنیمرا کفایت می 

 . هیچم
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 1۰۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کردم، سخن کوتاه خوشترخمُش 

 علالا  گنجدی ساعت نم   نیکه ا

 ۳41 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ن یبر زم ندیگرچه با تو، شه نش

 ن ینش کوتریبشناس و، ن  شتنیخو

 ، با سپاس

 فاطمه از مازندران 
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 سلام 

 دیوان شمس مولانا ۲45 ۀ، غزل شمار۹۷۶برگرفته از برنامه 

 ۲45مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 صلاحِ مجنون را  یِ از برا

 افسون را  م،یحک ی ا بازخوان

داد درمان کردم. داروهایی که مثل قرص مسکن  شفادهنده جلوه می هایی که شیطان در نظرم  یک عمر دردهایم را با دارو 

آور است و دردی مضاعف را به  دانستم این داروها اعتیاد نمی   .دزدیدم را می اشیاریاثرشان چند ساعتی بیشتر نبود و ه

گشایی در کسری از ثانیه بالای سرم  فضا  تر است و باخبر بودم از طبیبی که از رگ گردن به من نزدیک همراه دارد. بی 

 .شودحاضر می 

تا چشم دلم باز شود و    کندافیونِ شادی، آرامش و خرد را به وجودم تزریق می   هیچ چون و چرا   طبیبی که رایگان و بی 

  . حرص رسیدن به چیزی یا کسی را نداشته ذهنی دیگران سجده نکنمذهنی خودم و منشناسایی کنم که به عقل من

.  به نیم جو نخرم  ذهنی را که از شرم و حیای تقلبی است و جز گمراهی و درد چیزی نداردهای منقانون ها و  باشم، روش 

 .دار را برد و پیغامِ عهدِ اَلَست را هدیه آوردزار ذهنِ مَنشکرت نسیم صبا وزیدن گرفت، بوی لجن   ،خدایا

 ، با تشکر

 سیمین از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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